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  چكيده

واحـد فلـسفه    انگيـز بنمايـد، امـا ذات   نام فارابي و ماكياولي شگفت   دننهاشايد كنارهم   
كوشـد در پژوهـشي   مقالـة حاضـر مـي   . سازدمبنايي براي نگاه تطبيقي به آن دو مهيا مي   

اسـلام و    لسفة سياسـي  جديد نگاهي تطبيقي به فلسفة سياسي اين دو فرد تاثيرگذار در ف           
بـدين منظـور برخـي آثـار كمتـر مـورد توجـه قـرار                . جديد غرب بيندازد   فلسفة سياسي 

گرايانـه بررسـي    ماكياولي بـا رويكـري عينيـت       اصلي هاي سياسي گرفتة فارابي و رساله   
  :هاي رويكرد اين تحقيق استدو نكتة ديگر نيز از ويژگي. اندشده

  سفة سياسي فارابي؛ارائة تصويري رئاليستي از فل. 1
  .ماكياولي ارائة تصويري فلسفي و بنيادين از تفكر سياسي. 2
فلسفة سياسي فارابي در كنار بنيادهاي تفكر سياسي ماكيـاولي بـدان منظـور               خوانش    

گفتگو ميان دو متفكر برجسته، روزني براي ما گشوده شود، هم   است كه از درانداختن   
بـدين  .  گـردد نهـاده واقـع گـام     شود و هم در عـالمَ    كارآيي مĤثر بزرگ فكري ما ديده     

.  را نشان خواهيم داد آن دو ي تفكر سياسي    هات و سپس تفاو   هايمنظور نخست همانند  
سياست  بنيان تجربي، بيان  ، اهميت دريافت  هاتتوجه به واقعي  : ند از اها عبارت همانندي

كيـد  أرهاي ديني متفـاوت، ت  بست: ند از ا عبارت هات تفاو .شناسي و سياست  و رابطة انسان  
  .پزشك بر ذهنيت يا عينيت، نسبت سياست و هستي، تمثيل
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نهفته در فلسفة   كه عقلانيتدريافتيم اهتها و تفاوپس از تحليل هماننديسرانجام     
فارابي، هنوز امكانات بسياري براي شكوفايي و كارآيي بشر دارد، در حالي كه  سياسي
ماكياولي، به شرارتي از خودمحوري و   در فلسفة سياسينهفته باوري و بدبينيبخت

 عقلگرايي. ه استكردانجامد كه جهان ما را با خطرها مواجه اي مياتفاقات منفي
 بر مبادي تجربي استوار است، با اساس عالم مدرن و بناي آزادي و آگاهي فارابي

ار ما بيايد، اما بيان تواند در اين عالَم نيز به كآدمي سازگاري دارد، در نتيجه مي
ماكياولي، بر اساس سوژة خودمختار و منفكَ از عالم است كه ترس و وحشت را 

  .شماردآدميان بر مي وضع طبيعي
  تجربي،  ياستـريار، ســاسي، شهــفة سيــاكياولي، فلســارابي، مــف  :واژگـان كليـدي    

  .شناسيشناسي، هستيانسان
  

  مقدمه

 ماكياولي بـه     و سس فلسفة اسلامي كه به جمع ميان نبوت و فلسفه كوشيد          ؤفارابي به عنوان م   
توانند با يكديگر داشته باشند؟ شـايد كنـارهم         عنوان مبشر تفكر سياسي مدرن، چه نسبتي مي       

نام فارابي و ماكياولي بيش از اندازه شگفت انگيـز بنمايـد، بـه ويـژه آنكـه در سـاحت            نهادن
برجسته با نـوعي بـار ارزشـي همـراه      هاي اين دو متفكرفلسفه) نهو البته غير متاملا  ( اجتماعي  

 توان به راحتي از يك متعاطي فلسفه انتظـار داشـت كـه بـه وجـه تـاريخي                   اما مي  ،ده است ش
ــا آ "هــاشارز"طــرح  ــسفي ب ــابي مفــاهيم فل ــدنهــا و ارزي ــدن در دام 1 توجــه نماي  و از غلطي

 ريـشه در يونـان   هتوان انكار كـرد كـه فلـسف   ينم.  هنگامة فلسفيدن احتراز ورزد    هايايدئولوژ
وجود ندارد كه بالذات مباين و مغـاير بـا           ايفلسفه": باستان دارد و به قول برخي انديشمندان      

مبـادي   ؛ در اين صورت دست كم، از جهت بـازخواني ) 35داوري، ص ("فلسفة يوناني باشد  
توان بـه مبـادي تفكـر ماكيـاولي      ، مي 2 نهفته در آن   شناسيانسانفلسفة يوناني توسط فارابي و      

  . دشو خفته در آن محسوب ميشناسيانساننزديك شد، زيرا وي نيز نماد تفكر نوزايي و 
   تنهـا كـه  اسـت  او در عـاج فيـل      اين مقاله نه درصدد تجليل صرف از فـارابي و گنجانـدن               
فـارابي در   كشاندن ، بلكه به دنبالكندرواني ما را ارضاء  تاريخي و تمنيات   تواند احساس مي

عظمـت فـارابي   . ي فراروي ماسـت  هاشوي در برابر چال    متن زندگي ما و به پرسش كشيدن      
ين فيلسوفان تاريخ اسلام است، بلكه بيـشتر از آن          ترگ در آن نيست كه وي يكي از بزر        تنها
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 انديـشيدن و  تواند ما را به تعمق فلسفي فرا خواند و مـا را جرئـت  خاطر است كه وي مي بدان
ست كه معلم ثاني، ابو نصر فارابي را به زنـدگي    ا نوآوري اين تحقيق در آن    . فلسفيدن بخشد 

و انديشة معاصر فراخوانده، به طور زميني با وي به گفتگـو پرداختـه و بـدين منظـور او را در        
 3احـصاء العلـوم  تحقيـق حاضـر،  بـر      .  زميني يعني ماكياولي نشانده است     اي كاملاً كنار چهره 

زيـرا  .  خاصي دارد  تأكيدفارابي  ) آراء اهل المدينه الفاضله   بل كتب مشهور وي چون      در مقا (
 مبـادي  ي مدينـة فاضـلة فـارابي، بلكـه شـناختن          هـا يويژگ ـ ننـست اقصد از نگـارش آن، نـه د       

تصوري و تصديقي وي در سياست است؛ اينكه وي چه تصوري از حكمروايي و شـهرياري              
 ر دو به ما نشان داده اسـت كـه فلـسفه بـيش از آمـوختن                تاريخ فلسفه و فلسفة فارابي ه     . دارد

  . انديشيدن و فلسفيدن است ها، آموختنآراء و نظريه
ي مفـرط قـرار   هـا ش و سـتاي هـا شانگيـزي مـورد سـرزن   نيوكولا ماكياولي به طور شـگفت      

طلبـي، رياكـاري و جنايتكـاري خوانـده     گرفته است؛ چندانكه در يكسو نمـاد شـيطنت، جـاه       
وطن پرسـت، پيـامبر وحـدت ايتاليـا و            و در سوي ديگر شهيد راه آزادي، قهرمان        شده است 

ايــن اخــتلاف عظــيم در ). 140و 121 ص؛ ردهــد، 203-218ص كاســيرر، ( قــديس تقريبــاً
 نـو و بـي سـابقه         ؛پيچيده و غامض بودن انديشة وي     : كم بيانگر دو نكته است    ارزيابي، دست 

 زيـرا وي دانـشمندي      ،تواند مورد شك قرار گيـرد      مي اما پيچيدگي آثار ماكياولي   . آن بودن
.  به شرح و تفـسير آن بپردازنـد  آنهااسكولاستيك نبود كه براي پژوهشگران رساله بنويسد و         

گردد كه به تـازگي ظهـور و بـروز     دوم، يا روحي باز مي    ةاين پيچيدگي يا ابهام، خود به نكت      
به همين دليل برخي    . ل فهم و پذيرش نبود    يافت و براي انسان قرون وسطايي به آساني قاب        مي

ي دنيـاي مـدرن   هاتمحدودي ، امكانات وهاناز انديشمندان آثار وي را آينة تمام نماي آرما       
سـتيزي،  گرايـي، سـنت   بـاوري، فرديـت   انـد؛ يعنـي اصـولي چـون بـشرانگاري، طبيعـت           ديده

، 1383جـونز، (يدمـداري و بـدبين  گرايـي، دنيـوي شـدن، خو   گرايي، مليت خردباوري، تجربه 
ست كه نگارش كتاب     ا ارنست كاسيرر در بحث از اثبات وقوع رنسانس بر آن         ). 24-25ص

ايـن    ماكياولي دليلي كافي بر صـحت      شهريار و   بارة دو علم جديد    گفتگو در گاليله با عنوان    
بـا  "؛  )220كاسـيرر، ص  (گذاشـتند دعاست؛ زيرا هـر دو شـالودة نـوع نگرشـي نـوين را مـي               ا

، ماكيـاولي نيـز خـود را چونـان          )جـا همان("يـم اتـه ستانة جهان مدرن قـرار گرف     ماكياولي در آ  
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رغم همة اختلاف نظرها، او را هنـوز        به و ديگران،    نستادسياست مي  تجديد حيات  فيلسوف
  ).TCDOP, M(شناسند ثرترين فيلسوف سياسي رنسانس ميؤچونان م

 سياسي ماكيـاولي، بـدان منظـور        فلسفة سياسي فارابي در كنار بنيادهاي تفكر       پس خوانش     
دنيـاي   گفتگو ميان دو متفكر برجسته، متفكراني كه بنيادهاي سياسـي  است كه از درانداختن  

يي اكنند، روزني براي ما گـشوده شـود، هـم كـار      مدرن را نمايندگي مي    تاريخي ما و دوران   
ظـور نخـست    بـدين من  . دشـو ده  نهـا واقع گـام     مĤثر بزرگ فكري ما ديده شود و هم در عالمَ         

  . را نشان خواهيم دادآن دوي تفكر سياسي هات سپس تفاو وهايهمانند
  

  هايهمانند
 هاتتوجه به واقعي. 1            

تـوان بـه جـاي آن       شـود، مـي   هنگامي كه از وجود به عنوان موضوع فلسفه سـخن گفتـه مـي             
  سوف، فــرد  فيلــ4.ده اســتكــرواقعيــت را گذاشــت، چنانكــه علامــه طباطبــائي ايــن كــار را  

او . ذهنـي و خودسـاخته سـروكار داشـته باشـد       بـا تـصورات  صـرفاً پـردازي نيـست كـه       خيال
 جـود  وهاتيكي از اين واقعي. كندواقعيت را در مراتب و پديدارهاي مختلف آن بررسي مي        

البتـه از همـين آغـاز بايـد بـه صـراحت گفـت كـه در زمـان            ( نظام سياسي يا حكومت است      
 هيچكدام، گستردگي امروزي در موضوع حكومت و سياست و مفـاهيم            فارابي و ماكياولي،  

هـاي امـروز در عـالم سياسـت را     توان بنياد انديشه  با اين حال، مي   . مرتبط با آن رخ نداده بود     
  ).  ها ديددر آن ايده

شـود و پيرامـون   رو مـي هحاكميـت سياسـي روب ـ   فارابي به عنوان يك فيلسوف بـا واقعيـت        
سياست در نگاه او به عنوان يك واقعيت عيني         . پردازدوجود آن به مداقه مي    چيستي و نحوة    

. شـود و به عنوان وجهي از وجوه زندگي يك موجود مهم و اساسي يعني انسان نگريسته مي               
گراست و حتي سياست را بر مبنـاي اخـلاق   فضيلت و در واقع سعادتبا او با آنكه فيلسوفي،    

شـود توجـه    بيش از آنكه تـصور مـي  هات تحليل اخلاق به واقعيهمه درگذارد، با اين پايه مي 
فـصول   در فـصل بيـست و سـوم          مـثلاً . پـردازد محـض نمـي    ذهني و انتزاعي   دارد و به تحليل   

ن در ابـر خـصلت و خـوي سـاكن    مـسكن،  ظاهري خانه و     نويسد كه چگونه وضع   ، مي منتزعه
هايي ساخته شده از چرم و مـو        ر خانه گردان د گذارد؛ به عنوان نمونه چون بيابان     ثير مي أآن ت 
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دهند و به شجاعت و گـستاخي نزديكترنـد، حـال    زيند بيداري و احتياط بيشتري خرج مي مي
شـهريار نبايـد ايـن      . طلبي و شكايت نزديكترند   ها، با ترس، امنيت   ها و كاخ  آنكه ساكنان برج  

ي را بـه   وگـاري فـارابي  انواقعيت). 26، صفصل منتزعهفارابي، (نكات را از چشم دور دارد     
  5:كشاند ميت هااين تقسيم بندي ثنايي از شهرها و حكوم

  ي گونـاگون آن بـا يكـديگر همـراه و همكارنـد تـا               هاششهري كه بخ  : مدينة ضروريه . 1    
  نيازهـايي كـه بـدون بـرآورده        . طبيعي آدمي را بـرآورده سـازند       زندگي نيازهاي ضروري     
   آدمـي را در  صـرفاً ايـن نيازهـا    برآورده شـدن  .  انديشيد مور متعالي توان به ا   نمي آنها شدن    
  .بخشدمندي از عالم پيراموني توفيق ميبهره    
  ي گونـاگون آن بـا يكـديگر همـراه و همكارنـد تـا               هـا ششهري كـه بخ ـ   : مدينة فاضله . 2    
   مـادي  نـدگي نيازهـايي كـه بـه ز      . آدمي را نيـز بـرآورده سـازند        نيازهاي اخلاقي و متعالي       
  چنـين شـهري معطـوف بـه        . سـازد مند مـي  ند و وي را از خود نيز بهره       كصرف بسنده نمي      
  ).32، ص منتزعه فصول فارابي،(سعادت راستين است     
د كـه  شـو فارابي هر چند دل در گرو مدينة فاضله دارد ولـي ايـن دلـدادگي موجـب نمـي                      

   بـراي ادارة آن مدينـه، بـيش از آنكـه طرحـي              لـذا . ي پيرامـوني را فرامـوش كنـد       هـا تواقعي
شـود، در  شناختي، چونان كه در قرون وسطي ديـده مـي    شناختي و سلسله مراتبي هستي    جهان

گويـد و چهـار صـورت زيـر را بـراي            ي زميني و عيني سخن مـي      هاتافكند متناسب با واقعي   
  :بيندمتصور مي) به ترتيب اهميت(رهبر يا رهبران آن 

  كـسي كـه ايـن شـش ويژگـي را داشـته باشـد              : راسـتين ) ملك(ئيس اول يا شهريار   ر. 1        
  كامـل، تـوان اقنـاعگري،       حكمت، خردپـردازي  : سزاوار حاكميت مدينة فاضله است              
  اي كـه مـانع از   نقـص جـسماني     نداشـتن   و توان خيال انگيزي، تـوان بـدني بـر مبـارزه                    
 .دشومجاهدت وي           

  گروهي از متخصصان در فنون شـشگانة فـوق كـه بـا مـشورت             : رئيسان نيك و با فضيلت    . 2        
  .بتوانند كار راهبري جامعه را پيش برند          
   و هـا تي فوق كه آگاه بـه سـن  هايفرد برخوردار از ويژگ): شهريار قانونمند (ملك سنت   . 3        
  توانـد بـه اسـتنباط قـوانين جديـد از اصـول كهـن        ت و مـي  ي شهرياري پيشينيان اس ـ   هانآيي          
  .بپردازد          
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  ، همـان (تواننـد وظيفـة شـهريار قانونمنـد را انجـام دهنـد      گروهـي كـه مـي   : رئيـسان سـنت  . 4        
  ).56-57ص          

دهـد  وي به خوبي نشان مـي  . نگري اوست باورهاي فارابي نيست، بلكه بر واقع      سخن بر صحت      
ي قابـل تحويـل بـه شـهود، تفلـسف،          انـه گوهكـه ب ـ  (ي شـشگانة فـوق      هـا يه هيچ يك از ويژگ ـ    ك

تواننـد از  يي نمـي تنهـا بـه   ) انـد برخورداري از پايگاه اجتماعي، هنروري، توان نظامي و عملگرايي        
 كاري نظامي، عاطفي، يـا حتـي        صرفاًاجتماعي   -عهدة تدبير جامعه بر آيند؛ يعني راهبري سياسي       

  از همــين . سياســي ببخــشد توانــد تــوان مــيهــاياي از ايــن ويژگــت، بلكــه مجموعــهفكــري نيــس
گرايي و در واقع الزام افـراد بـه اقتـصار    نگري است كه وي فصلي را بر ضرورت تخصص واقعيت

      ). 65، صهمان(دهدبر يك صناعت اختصاص مي
مراتـب شـهروندان ماننـد    ":  گويدرسد كهجا ميگرايانه، بدان فارابي با توجه به رويكرد عينيت         

ي هـا ي؛ زيـرا آنـان از ويژگ ـ      ) 217، ص السياسه المدينه فارابي،  ("مراتب موجودات متفاوت است   
 ولي ايـن ديـد، سلـسله مراتـب نـه غيـر        ؛مختلفي برخوردارند  جسماني، رواني، موهبتي و اكتسابي    
 مـصاديق قهـري و هـم    محـض، بلكـه هـم قابـل تغييرنـد و هـم       قابل تغيير است، نه قهري و طبيعي 

با توجه به مبناي آگـاهي و آزادي كـه خواهـد       (هر چند در يك نگاه كلي       . مصاديق ارادي دارند  
گيرد و ممكـن  هاي غير فاضله قرار ميمدينه كثرت خويش در مقابل  فاضلة با وحدت ةمدين) آمد

 مدينـة فاضـله    حـدت ست كـه و   ا بر آن  يتاًنهالي فارابي    و بيني را به ذهن آورد    غير واقع  است توهم 
؛ يعنـي وي بـا   هـا ت و حتـي شـناخ  هاشحدت در روح و جان اين مدينه است، نه وحدت در كن           و

  رسـد كـه مللـي كـه در     ، بـه ايـن نكتـه مـي    هـا نتفـاوت انـسا    اصـل  نگري و مبتني بر پـذيرش     واقع
شـند،  هاي فاضله نيز بزيند ممكن است از نظر معارف و باورها بـا يكـديگر تفـاوت داشـته با          مدينه

 چون خيـالات   و آورند"ايمان" زيادي، حقايق را با صورت خيالي، نه عقلي بشناسند و       ةيعني عد 
 متفـاوت اسـت، در نتيجـه زبـان و     آنهـا ي هـا ت با توجه بـه وضـع زنـدگي، احـساس و سـن           هاتام

گرايـي در بيـان     گونـه از كثـرت    او بـدين  . مطلوبـشان متفـاوت باشـد       از سـعادت   آنهـا حكايتگري  
ي شـهريار اول بـه   هايفارابي از ويژگ ، چيزي كه در سخن )226، ص  همان (كنداع مي حقيقت دف 

 آن در شهروندان با توجـه بـه تفـاوت          وي در بحث از سعادت نيز، هم به تفاوت        . روشني پيداست 
و هم، چنانكه خواهد آمـد، بـر اينكـه ايـن     ) 211، ص همان(ي آنان توجه دارد   هاتحالات و طبيع  
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 جسم و بدن آدمي بايـد از  تنها در حالات انفسي و رواني حاصل شود، نه         اًصرفتواند  سعادت نمي 
  !آن بهره برد، كه حتي جهان طبيعي نيز بايد از آن اثر پذيرد

   لــذا ،زينــد را در بــر گرفتــه مــيآنهــايي كــه هــاتفــارابي و ماكيــاولي هــر دو در دنيــاي واقعيــ    
فـارابي در  .  تلاطم خويش پاسخ دهنـد     خواهند به پرسش از چگونگي حكومت در روزگار پر        مي

رين عامل زندگي مردماني    تپردازد كه اسلام به عنوان مهم     هنگامي و در بستري به اين پرسش مي       
 كلامـي برخواسـته از آن ديـن، چگـونگي و            مـسئلة ترين  زيست مطرح است و مهم    كه با آنان مي   

ت ذاتـي فلـسفه و نبـوت، بـه          وي در چنين بستر و زماني با اعتقاد به وحـد          . ملاك حاكميت است  
  .رسديگانگي حكيم و حاكم مي

ي عينـي،   هـا تپس نبايد گرفتار اين اشـتباه رايـج شـد كـه فـارابي سياسـت را جـداي از واقعي ـ                        
يا به بيـاني گيراتـر در     (انضمامي و اجتماعي، در نوعي انتزاع محض عقلي و مبتني بر مابعدالطبيعه             

ي انـه  شخـصيت و بـه گو  دوآنده و همين نكتـه فـرق فـارق    كرمطرح !) مدينه نگاه به عين و مثال    
 هـا ت در كلنجـار رفـتن بـا واقعي ـ        صـرفاً حـال آنكـه فلـسفه،       . سياست كهن از سياست مدرن است     

)(facts    صورت خطر سقوط آن به تـوهم و خيـالپردازي وجـود     يابد، در غير اين    تطور و فربهي مي
وپيست نيستند، اما چنانكه تاريخ نـشان داده و در ايـن   نه فارابي و نه ماكياولي، هيچكدام يوت      . دارد

 تـوان ماننـد   نوشتار نيز خواهيم ديد، فارابي نوعي ژرف بيني، انسجام و دقت فلسفي دارد كه  نمي               
اي مهـم در  اي كه اولي را فيلسوفي درجه اول و از بنيانگذاران نحلـه    آن را در ماكياولي ديد؛ نكته     

سـازد و بـه نظريـه پـردازان سياسـي       را فيلسوفي درجه چنـدم مـي  لي دومي و سازدجهان فلسفه مي  
  :گويدهمه چنانكه لئو اشتراوس ميبا اين. دهدپيوند مي

تواند با توجه به    ماكياولي، خواه قابل سرزنش و خواه قابل ستايش، نمي        ] ماندگاري و نامداريِ  [" 
ياسـي همزمـان بـا عـصر      بـا توجـه بـه حـوادث س    ثلاً م-صرف يا بر حسب تاريخ سياست   سياست

 تـاريخ فلـسفة      و  درك شود، بلكه بايد با توجه بـه انديـشة سياسـي، فلـسفة سياسـي                -نوزايي ايتاليا 
                                 ). 265اشتراوس، ص("سياسي فهم گردد

 ي روزگار خود، البته چنان يك متفكر توانا و ژرف سروكار داشت و از             هاتاكياولي با واقعي      م
زيـست  او در زمـاني مـي     .  ديد كه فريـاد زد     نهاآمد را نه ت   پس اين رويدادها، جرياني كه پيش مي      

هـا را تغييـر داده و اضـمحلال، فـساد و            ها و علاقـه   كه رنسانس، جهان تصورات، تصديقات، علقه     
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 را اآنه ـلـذا  . مردم توان ادارة خويش را نداشتند بود و   را فرا گرفته   هاتتباهي حكمرانان و حكوم   
  ). 18جونز، ص( حكومت كندآنهاديد كه بر نيازمند قدرتي نيرومند و متحد مي

تـوان قـدرت    اين نكتـه اسـت كـه چگونـه مـي           دانستنبه نظر وي عصاره و جوهر فن سياست،             
حتـي هـدف   (فرمـانروايي، چيـز ديگـري        مين و ابقا نمود، بي آنكـه غيـر از خـود           أفرمانروايي را ت  

جديـد بـه عنـوان     بـا ايـن دغدغـه، سياسـت    ). 41، صهمـان ( در ذهن باشـد  )سياسي خود فرمانروا  
 بـا ماكيـاولي ظهـور    شـود منجـر مـي  ي آزاد و مقتدر ت هادول اي كه به آفرينش خودپايندهفعاليت
 و هـم در  گفتارهـا  هـم در  كتاب مقـدس  نقل قول از تنهابي دليل نيست كه . )TCDOP, M(يافت 
او گرسنگان را با چيزهـاي  ": آمده است) ع( حضرت داود   پيرامون جباريت   و ، اين سخن  شهريار

؛ زيـرا قـدرت مطلـق و شايـستة     "گردانـد كرد و ثروتمندان را دسـت خـالي بـر مـي      خوب سير مي  
بينـي ماكيـاولي بـه او       اما واقـع  ). 394-395اشتراوس،  ص  (شهرياري بايد همه چيز را از نو بنا كند        

كفايـت و  اي بـي پذير نيست، بلكه زور وسـيله كانزور فيزيكي امتنها گفت كه حفظ قدرت با      مي
 احـساسات مـذهبي     وي از همين نقطه به بحـث تبليغـات و مشخـصاً           . پرخرج براي حكومت است   

دانـد، چنانكـه بـه نظـر وي چنـين       را چون ابزاري اصلي براي بقاي حكمراني مي       پردازد كه آن  مي
، كتـاب اول،  گفتارهـا ماكيـاولي،  (چيزي امپراتور روم را بـراي سـاليان طـولاني مانـدگار سـاخت        

) Civil Theology(توان از نظـر الهيـات مـدني    ميتنهادر نگاه وي به مذاهب، ). 14 و 11هاي فصل

  : نويسدكاسيرر مي. 6احترام گذاشت
ي جبـار جديـد نبـود و        هـا تماكياولي به هيج وجه طرفدار شهريارهاي جديد يا حكوم        

 اما در اوضاع و احـوال زنـدگي جديـد وجـود         شناخت،را مي ي آن هاتها و شرار  عيب
  ).241كاسيرر، ص(ستانداين شرها را اجتناب ناپذير مي

  
 اهميت دريافت تجربي. 2

تا بـدانجا   . 7گرايانة معرفت و فلسفه در تاريخ تمدن اسلامي غير قابل انكار است           مبناي تجربه 
خـردورزي تـاريخ تفكـر    فرايند : نداتهشناساني چون هيو كندي و محسن مهدي گف      كه اسلام 

و چگـونگي تعيـين و    ) از اصـول يـا فـروع بـاور دينـي          (اسلامي با بحث از چيستي حكومـت        
  ي ناسـازگار بـا عمـوم جوامـع انـساني، بـا             اهن ـگوهي حاكم شروع شد، اين رونـد ب ـ       هايويژگ
  ). 55 و 21-22دفتري، ص(گرانه پي گرفته شداي تجربهشيوه
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 نيـز بـر   9 علـم مـدني  ، كـه در حكمـت عملـي و مشخـصاً     8ي در حكمت نظر   تنهافارابي نه       
او نيـروي سياسـت را     . ورزد مي تأكيد) به عنوان يكي از دو پاية فلسفة سياسي       (اهميت تجربه   
وي هماننـد افلاطـون، هـم بـر         . شـناخت اصـول كلـي و تجربـة سياسـي          : دانـد در دو چيز مي   

 زد و هم بـر تعلـيم و تربيـت     ور مي تأكيدمساعد شهرياري جهت انتخاب فرمانروايان       سرشت
دهـد كـه اصـول يـك        فارابي ادامه مي  ). 112،صحصاء العلوم افارابي،  (مناسب با اين وظيفه     

حكومت، محدود و كلي است، امـا تجربـه امـري تـدريجي، نامحـدود و وابـسته بـه شـرايط                      
ر ثبـات و  يابـد و نبايـد انتظـا   بنابراين متناسب با مردم، زمان، مكان و رويدادها تغيير مي  . است

ــودن ــه ). 111 و 109، صهمــان(را داشــت آن مطلــق ب ــه اهميــت تجرب ــا توجــه ب ورزي در ب
دهـد و   خود را بدان اختصاص ميفصول منتزعةهاي شهرياري است كه فارابي يكي از فصل   

گـر متفـاوت اسـت،    گري و فرد تجربهآموزي با توجه به مكان تجربه    دهد كه تجربه  نشان مي 
بنابراين بايد آداب درسـت تجربـه نمـودن را    . مدينة فاضله صورت گيردهر چند اين كار در    

  ). 96-97، صفصول منتزعهفارابي، (نيز آموخت
مـديريت سياسـي داشـت و انديـشة خـويش را بـا توجـه بـه                ماكياولي خود تجربة طولاني       

ر طـور صـريح د  هش ب ـاشهده بود نوشت و در اعلام اندي ـ      كراي كه تجربه    ي سياسي هاتواقعي
كـه  را اسكولاستيك  او ستون فقرات سنت سياسي . برابر تفكر غير تجربي كليسا قرار گرفت      

وي فيلسوفي برجسته نبود تا استدلالي مابعدالطبيعي به سـود          . نظام سلسله مراتبي بود شكست    
فيلــسوفان قــرون وســطي بــه پيــروي از پــولس قــديس، منــشأ الهــي دولــت . ايــدة خــود آورد

)Theocracy(  ماكيـاولي  . ته بودند و كسي در اين قرون جرئـت انكـار آن را نداشـت               را پذيرف
داد وي نـشان مـي      زيرا تجربة سياسي   ؛را ناديده گرفت  د، بلكه فقط آن   نكربه اين اصل حمله     
از ). 227كاسـيرر، ص  (حقيقي و واقعي، همه چيز هست، امـا الهـي نيـست            كه قدرت سياسي  
كافي است كه بـه طبيعـت امـور        . هاي معتبرند لحيات سياسي، يگانه استدلا    نظر او امور واقع   

ديگر ميان جهـان  . اشاره كنيم تا نظام سلسله مراتبي كليسا و نظام حكومت مبتني بر آن بريزد         
يكـساني را اطاعـت      برين و جهان زيرين فرقي نمانده است، هـر دو اصـول و قـوانين طبيعـي                

  . اندها هم سطحكنند و پديدهمي
د، معيارش را نه از آنچه آدميان بايد انجام دهند، بلكـه از        نهااو بنياد   جديدي كه    سياست"    

: اي محـوري رخ برگـشود     همسئل شر چونان    مسئلةدر نتيجه   . دهند گرفت آنچه آنان انجام مي   
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  شــر انجــام دهــد   قتــي ضــروري اســت، عمــل    وسياســي ايــن حــق را دارد كــه     فعــال
" )&CREOP, M TCDOP, M.(هرچنــد در فــضاي اومانيــسم  بــه ديگــر ســخن، ماكيــاولي 

  باورانــه نگريــست و تجربــهكــشيد ولــي چــون بــا چــشمان خــويش مــي رنــسانس نفــس مــي
  انديــشيد، در هنگامــة تــنش و آشــفتگي، جــز آشــوب و تــنش درونــي همروزگــارانش   مــي
فطـري   نيـك بـودن  "در نتيجـه  . ديد، لذا هيچ اميدي به نـسل خـود و كـشورش نداشـت           نمي

د كـه مبنـاي   كـر ييـد و ثابـت   أ؛ تـاريخ سياسـت و تمـدن ت      نـست اه د  را توهمي اشـتبا    "آدميان
 بد هستند و آنان هر زمان كه فرصـتي مناسـب بيابنـد                فطرتاًهانهمة انسا: ست احكومت اين
ايـن  ). ، كتاب اول، بخش سوم    گفتارها(طينت بد خود كوتاهي نخواهند نمود        در نشان دادن  

 خشونت قابل درمان است، چنانكه همـة جهانـداران  بد طينتي نه با قوانين، كه با اعمال زور و      
 ).46-47، ص  شـهريار  ماكياولي،(چنين كردند ) ي معرفتي و اخلاقي   هاتبا تمام تفاو  (نامدار  

را » نيك بودن فطـري آدميـان    « و البته بايد توجه داشت كه فارابي تحت تأثير تعاليم اسلامي            
  . كندانكار نمي

 
 بنيان سياست نيبيت. 3

 يافـت؛ زيـرا او در    احـصاء العلـوم   توان در كتاب    ين فارابي پيرامون سياست را مي     تصور بنياد 
در .  كه جايگاه، مباني و اصول هر دانش را چنانكه بايـد مطـرح سـازد        است آناين كتاب بر    

از . پـردازد  مـي هـا نارادي انـسا  رود كه بـه افعـال و اخـلاق   اين كتاب سخن از علم مدني مي 
آدميان، موضوعي است كه دانش مـدني    كه وجه ارادي يا آزاديدشوهمان آغاز روشن مي   

افزايـد  فـارابي سـپس مـي    .  اسـت  اي كه كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه        بخشد؛ نكته را معنا مي  
ه نـست اشود كـه د جهت در اين دانش به كاوش گرفته مي از آنهاناعمال و احوال ارادي انسا  

 چگونـه  نهـا آيـد، آ دست ميه بنهاه هنجارهايي از آكنند، چ چه اهدافي را دنبال مي  نهاشود آ 
آيـد بـا سـعادت    دسـت مـي  ه ب ـنهـا  نتـايجي كـه از آ   ويابندگيرند و چگونه تغيير مي  شكل مي 

 در Ĥنها بـر آزادي انـس  تنهـا گونـه نـه     فارابي بـدين  . حقيقي هماهنگ است يا با سعادت خيالي      
هروندي، چـون سـخن پيرامـون       ش[فضايل    دارد كه بر اجتماعي بودن     تأكيدتحصيل سعادت   

راه ايجاد فـضيلت در وجـود انـسان آن اسـت            ": نمايدنيز تصريح مي  ] شهر و شهرياري است   
  همگان مـشتركاً    و  رايج و شايع باشد    ت ها كه افعال و سنن فاضله پيوسته در شهرها و ميان ام          

 بـا   تنهـا كـار   افزايـد كـه ايـن       وي مـي  ). 107، ص  احصاء العلوم  فارابي،(" را به كار بندند    نهاآ
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 بـا نيـروي خـدمت و    تنهـا پيدايش چنين حكومتي "پذير است و    مردم شهر امكان   دوستداري
  ).107، صهمان("پذير است كه مورد قبول مردم واقع شودفضيلتي امكان

  :كند را به دو گروه تقسيم ميهاتبندي كلي، حكومفارابي در يك تقسيم    
  كه بـه سـعادت     (تواند افعال، سنن و هنجارهاي ارادي       حكومتي كه ب  : حكومت فاضله . 1        
  .دينه سازدنهارا در مردم ) گرددراستين رهنمون مي          
  حكومتي كـه ميـان مـردم افعـال و اخلاقـي را نـشر دهـد كـه بـه                   : غيرفاضلهحكومت  . 2       

 ). 107-108، صهمان(انجامدسعادت خيالي مي          

نـشان  ) فاضـله و جاهلـه    (هـا   نفس نگاه منطقي به قسيم    .  روشن است  سخن فارابي شفاف و       
آن جاهلـه اسـت و چنانكـه          شده است، زيرا قسيم    دانستهدهد كه فضيلت، فرع بر معرفت       مي

 دانـايي شـهودي، فطـري يـا وجـداني           وي روشن اسـت، ايـن دانـايي لزومـاً          در فلسفة مشائي  
آينـد و ايـن دانـايي،       ه حس به دست مـي      از را  تنها تصورات و تصديقات ما      ةنيست، بلكه هم  

 بـر   تنهـا فارابي در ادامه حكومت فاضـله را        . متعارف ، اكتسابي و همگاني است      همان دانايي 
تواند زيـر عنـاوين    را انواع گوناگون، كه حتي مي    غير فاضله داند ولي حكومت    يك نوع مي  

، همـان (بنـدي فـارابي   نوع تقـسيم  . اي چون عزت، كرامت و آزادي نيز فعاليت نمايد  ارزشي
حكومـت فاضـله،     دهد كـه دو اصـل اساسـي       نشان مي ) 92-95،، ص فصول منتزعه ؛  109ص

  .آگاهي و آزادي است
بـه ايـن نكتـه      ) در همان كتاب كم حجم و بحث مختـصر        ( در دو صفحه     به تفصيل فارابي      
ي و تجربـة   قـوانين كل ـ  : پذير است پردازد كه ادارة حكومت فاضله در ساية دو نيرو امكان         مي

توانـد  اصول پزشكي و تجربة طبابـت مـي         با شناخت  تنهاگونه كه پزشك    كشورداري؛ همان 
ناپـذير  دومي پايـان   لي آموختن  و يابداولي، پايان مي   از اين دو نيز آموختنِ    . به درمان بپردازد  

بـه نظـر   ). 108-109، ص همان(خوردگونه فلسفة سياسي به فن سياست گره مي       است و بدين  
ويژگـي حكومـت   ) عـدم اسـتفاده از اصـول و قـوانين كلـي      (حصار فرمانروايي بر تجربه     او ان 

 زيرا اصـل    ،شودجاهلي است؛ چنين حكومتي با تغيير فرمانروايان گرفتار تغيير خط مشي مي           
 ايـن سـخن فـارابي، تقـسيم مونتـسكيو از اصـل            ). 111-112، ص همـان ( ثابت ندارد    ةو قاعد 

  .آوردي را به ياد مهاتحاكم بر حكوم
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لي بنيادهاي سياست مدرن را اعـلام        و رغم آنكه يك فيلسوف ممحض نيست     بهماكياولي      
محتواي كتاب نتيجـة    ":نويسد مي شهرياراي به يكي از دوستانش پيرامون       او در نامه  . داردمي

آسايي و بيهودگي گذرانده باشـم،      را به تن  اي از آن  ست كه من، بي آنكه لحظه     اپانزده سالي 
سياسـت مـدرن هـر چنـد اعـلام          ). 19جـونز، ص  (" مطالعة فن كشورداري وقـف كـرده ام        به

شناسـي و   توانـد از انـسان    نمايـد ولـي نمـي     شناسـي مـي   شناسي و هـستي   خود از جهان   جدايي
خود بـه مـردم زمـانش، اميـد      رغم اينكه در نتيجة نگاه تجربيبهاو . دكناخلاق اعلام جدايي   

يـك رهبـر    ديگري در نسل ملت، كه تحت زعامـت      به تولد " از اين جهت،      و چنداني ندارد 
 فعال بشر در تعيـين     ظرفيت ارزيابي"، اما در كل به      "موعود مسيحايي اداره شود، دلبسته بود     

سياسـي اسـت كـه       قوانيني براي سـلوك    وضع گونه دنبال پردازد و بدين   مي "خود سرنوشت
 بيـدار  آنهـا  در يعخوي اجتمـا خويش شود و   خويشتن مردم در فراموش كردن    بخشالهام"

 كه  آن است رسد و دردش    مدني مي  فردي به فضايل    از فضايل   و او از فرد به جامعه    . "گردد
شـهرهاي ايتاليـا فـضيلت اجتمـاعي     . انـد شخـصي را از دسـت داده     شهرياران ايتاليا فـضيلت   "

ــد ــابراين بازيچــه. ندارن ــنگدل بن ــة س ــستند اي محــض در دســت اله ــد، ("بخــت ه    صرده
132-129.(  
كوشـد تـا   ماكياولي هيچگاه بر آن نيست كه نسبت سياست با اخلاق را بگسلد، بلكـه مـي                

متناسب با قدرت باز نمايد و در واقع وي همچنـان از فـضيلت، سـخن                 با اخلاق را  نسبت آن   
ي اخلاقي صـرف، بلكـه فـضايل مبتنـي بـر شـناخت             هانگويد ولي نه فضايل مبتني بر بنيا      مي
 حقيقـت « ست از نيروي به دسـت آوردن       ا ماكياولي عبارت  فضيلت"ات قدرت؛   اي از ذ  تازه

ــذارأت ــدودي )effective truth(» ثيرگـ ــة محـ ــدون ملاحظـ ــا بـ ــسفي و ت هـ ــي، فلـ ي اخلاقـ
تــوان فــضايل برآمــده از نگــاه سياســي را فــضايل اخلاقــي آيــا مــي. )TCDOP, M("الهيــاتي
وي بـه تعريـف     . گريـز از آن نـدارد     ؟ اين همان پارادوكسي است كه ماكياولي راه         10دانست

چيزي با فضيلت است كه تكليفـي را انجـام دهـد            : گرددافلاطون و ارسطو از فضيلت باز مي      
وي اين تعريف را از زمينة اخلاقـي و حتـي متـافيزيكي، بـه زمينـة         . آن است  بر عهدة    كه ذاتاً 
 كـه بـا هـر       آن است  سياسي رسد كه فضيلت   و به اين نتيجه مي     11دهد سياسي انتقال مي   صرفاً

 لذا سخن پيرامون دسـت  ؛وسيلة ممكن، قدرت را حفظ نموده از تلاشي آن جلوگيري نمايد 
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. فضايل مطلـوب و بايـسته اسـت    شستن از فضايل نيست، بلكه سخن پيرامون درست شناختن       
  : يابد در اين بستر معناي درستش را ميتنهااين عبارت مشهور ماكياولي 

 كه طريق عمل بيش از دو راه نيست؛ يكي رفتار مطابق قـوانين،              ناچار بايد تصديق كرد   
امـا  . طريق اولي شايستة انـسان اسـت و طريـق دوم در خـور حيـوان     . ديگري اعمال زور 

 كافي نيست، پس ناچار بايـد از روي احتيـاج، بـه طريـق دومـي               چون طريق اولي، غالباً   
اعمـال هـر دو را بـه    در اين صورت بـراي يـك شـهريار لازم اسـت طريـق          . متوسل شد 

هرگـاه تمـام مـردم خـوب     ... خوبي بداند، يعني هم رويـة انـسان و هـم رويـة حيـوان را              
بودند، دادن اين پند صحيح نبود ليكن از آنجايي كه اغلب عـاري از شـرافت هـستند و             

دارند در عوض شاه هم نبايد سر قـول خـود           قول خودشان را نسبت به شهريار نگاه نمي       
  .)106-107،صشهريارماكياولي،(ي كند ايستادگآنهابه 

ي چـون  اتهفهم درست اين نگاه موجب مي شود تا دريابيم چرا فيلـسوف بـزرگ و وارس ـ            
ورزد و وي را    لكة ننگ و رسـوايي از دامـان ماكيـاولي تـلاش مـي               ، براي زدودن   12اسپينوزا

د را بـا حملـه      اسپينوزا رسالة سياسي خـو    ). 206كاسيرر، ص (شناسدچونان قهرمان آزادي مي   
كنـد، كـساني كـه تمـايلات نفـساني را رذالـت خوانـده و بـدين گونـه                    بر فيلسوفان آغاز مي   

 انسان را نه آنچنان كه هست، بلكه آنچنان كـه           نهااند؛ آ سرشتي ناموجود براي بشر قائل شده     
مقدمـة كتـاب او،     . شان بيهوده اسـت   هاي سياسي كنند لذا آموزه  آرزو دارند باشد، تصور مي    

: داردشكارا بر اساس فصل پـانزدهم كتـاب شـهريار طـرح ريـزي شـده اسـت و اعـلام مـي            آ
ماكيـاولي  ). 269اشـتراوس، ص (مادامي كه بشر حيات دارد، رذيلت نيز وجود خواهد داشت 

نشان مي دهد كه حيـات بـشر عـلاوه بـر     ) La Mandragola( ماندرا گولااش در نوشتة كمدي
 نيـز نيـاز دارد      )Levity(انسان مطلوب بود، به سبكـسري        انيباست ، كه ويژگي  )gravity(متانت  

اگـر در حيـات واقعـي بـشر،     . دانـد و بدين گونه طبيعت آدمي را نه ثبات، كه تغييرپـذير مـي          
شود كه آن در بهترين شـكل خـود برزخـي ميـان انـسانيت و                سياست نگريسته شود ديده مي    

  .حيوانيت است
خواهـد  نمـي كـه    دانـست  شود ماكيـاولي مـي     دانسته خاطر بود كه   طرح مطالب فوق بدان       

بايست اصول سياست را بر پـاي خـود اسـتوار سـازد و       تعاليم سياسي براي اجرا دهد بلكه مي      
ارنست كاسـيرر پـس از بحـث مبـسوطي          . بدين منظور به رابطة سياست و اخلاق توجه نمايد        

پيرامـون سياسـت را در       نتيهاي س آثار وي با رساله    پيرامون سياست ماكياولي، تفاوت اصلي    
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  هـايي تعليمـي بودنـد كـه بـراي اسـتفادة شـاهزادگان نوشـته                رساله" ي ها داند كه دوم  آن مي 
.  اما ماكياولي نه چنين آرزويي در سـر، نـه بـه چنـين كـاري اميـدي در دل داشـت           ،شدندمي

ان بنياد  كتاب او بي  ). 247كاسيرر، ص ("كرد متفاوتي بحث مي   بارة مسائل كاملاً   كتاب او در  
ي بـراي  يهـا نيسياست در دنياي جديد بود، نه دسـتورالعملي بـراي عمـل فرمانروايـان يـا آي ـ             

  .آنان عمل بازتاب
  

 شناسي و سياسترابطة انسان. 4

ــسان  ــا ان ــد سياســت ب ــات،  ،شناســي امــري روشــن اســت پيون ــرا شــناخت طبيعــت، امكان    زي
ط مـشي بايـستة حكومـت را        ي انساني است كـه نـوع و خ ـ        هاش، آرزوها و ارز   هاتمحدودي

  .سازدمشخص مي
 ديديم، موضوع سياست را افعال و احـوال ارادي          احصاء العلوم فارابي چنانكه در گزارش         

 موجـود داراي اختيـار    تنهـا انـسان   : نويسدمي آراء اهل المدينه الفاضله   وي در   . داندانسان مي 
 دسـت بـه گـزينش كـاري          موجودي است كه بر اساس انديشه و تـشخيص،         تنهااست، يعني   

توانـد معقـولات نخـستين     موجودي است كه ميتنهانيز انسان   . دهدزند و آن را انجام مي     مي
يي خـود يعنـي     نهـا كمال   نخستين او بودند، در جهت به دست آوردن        خود را كه ماية كمال    

گونه كه محـصول فـضايل    آن-اين سعادت با كار و كوشش ارادي     .  به كار گيرد   "سعادت"
 لـور وجـه ارادي انـسان در زنـدگي اجتمـاعي تب          ). 23 بـاب (آيد   به دست مي   -قي باشند اخلا

خود، براي رفع نيازهـاي خـويش زنـدگي اجتمـاعي را             عقل يابد، او بر اساس   تري مي روشن
  .گزيندبر مي

: نويـسد  مـي پيرامـون انـواع اجتمـاع   ، در فصلي معنون بـه    السياسه المدنيه  بخش دوم كتاب      
 نيازهـاي ضـروري   تواند بدون زيستن در اجتماع،كـاملاً     هايي است كه نمي   آن گونه انسان از   

شايـستة   تـرين ايـن اجتماعـات     كوچـك . خويش برسد  خود را بر آورده و به بهترين حالات       
 شـــهر اســـت، زيـــرا جامعـــة روســـتايي، تـــا چـــه رســـد بـــه خـــانوادگي، ناتمـــام   ،توجـــه
دارد كه سياست با توجه  بـه   وي اعلام ميگونهبدين). 145، صالسياسه المدينه فارابي،(است

ديگـر نيـازي    . گيـرد زندگي اجتماعي و نياز اخلاقي انسان بـه شـكوفايي فـضايل شـكل مـي               
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 چگونه همة سياست وي حول سعادتمندي انـسان و تـصوري كـه وي      كنيم  نيست كه تكرار    
  . چرخداز اين سعادتمندي دارد مي

خـود نـوعي سياسـت       شناسـي اند كه از انسان   دهفيلسوفان جديد در تلاشي مضاعف كوشي         
كنـد، هـابز   ماكياولي در اين راه از تحليل احساسات و انفعالات رواني شروع مي. ندكنانتزاع  

گويد، روسـو بـه ارادة كلـي انـسان     بار سخن ميخشونت در ادامة اين مسير از ترس از مرگ   
سياسـت بـه     طبيعـي شـدن  گونـه انـساني و   بـدين  و متوسل مي شود و كانـت بـه عقـل آدمـي           

اگر چـه مـشكل بـه       ": تواند در آن بگويد   اي كه كانت مي   رسد، نقطه فرجامين نقطة خود مي   
حتي بـراي جامعـة شـياطين    ] يا نظام اجتماعي عادلانه [سيس دولت   أرسد، اما معضل ت   نظر مي 

  ." داراي عقل باشندآنهانيز قابل حل است مشروط بر اينكه 
گرايانه يعنـي از راه بررسـي وضـع موجـود و وضـع              شناسي خود تجربه  ماكياولي در انسان      

  توانــد چنــدان چنــين رويكــردي نمــي. كنــدي موجــود عمــل مــيهــانمطلــوب زنــدگي انــسا
  خورنـد و تبـاهي خـود را       مـردم اغلـب فريـب خيـر موهـوم را مـي            ": بينانـه باشـد زيـرا     خوش

اند كـه تـا چـه حـد         لاحظه كرده ند م اتهآنان كه در مجالس مشورتي حضور داش      ... جويندمي
 اگر آن افكار به وسيلة افراد برتر راهبـري نگـردد، مـستعد               و افكار آدميان دچار لغزش است    

  .)، كتاب اولگفتارها (" كه در قطب مقابل عقل و منطق قرار گيردآن است
  كننـدة رفتـار آدميـان، بـه دو امـر اساسـي             تعيـين  هـاي اصـلي   ماكياولي در تشخيص انگيزه       
وي از همين منظـر بـه عـواطفي چـون           .  مهر و ترس    و عشق به نوآوري و دگرگوني    : رسدمي

تمـايلات    از سـيري ناپـذيري     سـرانجام پـردازد و    طلبي مـي  خواهي و قدرت  حسادت، آزادي 
گذشـته و اميـد    حال، سـتايش  آنان و درنتيجه خوار شمردن هميشگي ، به ناخرسندي  هانانسا

ماكيـاولي بـا شـكايت از نابـساماني، فـساد و      ). تـاب اول و دوم ، ك گفتارهـا  (رسدبه آينده مي  
روزگـار كهـن، بـه قـدرت مطلقـة       مجدد تقوا و صداقت انحطاط روزگار نو و يأس از ظهور    

ور شـده باشـد كـه       زيرا هر جا كه اجتماع مردم چنان در فـساد غوطـه           ": آوردسلطنتي رو مي  
كنـد كـه قـدرتي    رورت ايجـاب مـي    قوانين، قدرت منع و مميزي خود را از دست بدهند، ض          

 با قواي كامل و مطلق به وجود آيد تا بتواند فساد و جاه طلبي                و مافوق، در كسوت پادشاهي   
افزايد كـه خـوي مـردم،    البته ماكياولي مي). جاهمان("برون از حد طبقة قدرتمند را مهار كند      
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واعد، هر دو به يك     قانون و ق   بيشتر از خوي شهرياران نكوهيدني نيست زيرا بدون حاكميت        
  .اندازه مستعد خطايند

دو عامل به طور همزمان ماكياولي را به نگرشي ديگر در باب انـسان و سياسـت مبتنـي بـر           
) مـسيحي (الهيـاتي    رنسانس و بـدبيني    نوستالوژيك كشانيد؛ بشرانگاري تازه مي  اين شناخت 

ــسان ــه ان ــه تفكــر قــرون وســطايي وي  . نــسبت ب ــسبت ب    را از آســمان و رويكــرد واكنــشي ن
در نتيجـه بهتـرين زنـدگي انـساني را     . انگاري سـاخت  دلدادة طبيعت وهاي ديني، دور ايدئال

رسيدن بـه ايـن اهـداف قـدرت         . ستدانآوري  زيستن در شهرت، برجستگي، سربلندي و نام      
 ابزارانگارنـه نيـست بلكـه از نـوعي          صـرفاً خـواهي   طلبد و چنانكه خواهيم ديد اين قدرت      مي

  .كندبه ابراز وجود و احساس وجود يافتن حكايت ميتوجه 
احـساسات، نيازهـا،   (خـود از   خلاصه آنكه فارابي و ماكياولي هر دو سياستشان را بر تلقي             

 نمـوده، از همـين   تأكيـد  هـا نانـسا  كنند و بر همانندي هميشگيانسان  بنا مي) عقل و انتخاب  
 از عواطـف  هـا ن دارنـد؛ زيـرا انـسا    اصـرار "تـاريخ "جهت بـر وجـه آموزگـاري و تكـراري        

در نتيجـه فـارابي و ماكيـاولي بـه          ). 36،ص گفتارها ماكياولي،(13ثرندأهمساني برخوردار و مت   
گونـه كـه شايـستة    ادارة امـور آدميـان بـدان      (شناسي نموده و بـه سياسـت         مشابهي انسان  ةشيو

 و هـا ن انـسا يكي بررسي نيازهاي عينـي و زنـدگي تجربـي       : رسندمي) ويژة وي است   سرشت
 پيرامـون سرشـت   ) مـورد ماكيـاولي   (يـا بدبينانـه     ) مـورد فـارابي   (بينانـه   ديگر استنتاجي خوش  

ثيرپـذيري  أايـن ت (هـر يـك نيـست     اثرپـذيري از نگـرش دينـي   آدميان كه البته هر دو نيز بـي      
اي تجربـي، بـه عنـوان موجـودي داراي          به شيوه (گونه كه به انسان      همان دوآن). خواهد آمد 

ش تجربـه اسـت     ايهپا اي كه يكي از دو    به عنوان شيوه  (نگرند، به سياست هم     مي) واحدذاتي  
  .نگرندمي) و داراي ماهيتي مشخص

  
  هاتتفاو

  بسترهاي ديني متفاوت. 1

   در عالم وجود و تنهاآيد، نه زي به وجود نميــطو كه از هيچ، چيــهور ارســاين سخن مش
يعنـي فيلـسوفان نيـز در خـلاء     . اي اساسي اسـت يز قاعدهثبوت، كه در عالم معرفت و اثبات ن   

ثير أزمـان خـود ت ـ     انـد، از فرهنـگ    ثير گـذارده  أزيستند و همچنانكه بر فرهنگ بـشري ت ـ       نمي
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هاي آزاد فلسفي آنـان را رنـگ و بوهـاي فرهنـگ روزگارشـان رنگـين                 ند و انديشه  اتهپذيرف
. ه در رويـاروي خـويش داشـتند        معطوف به مشكلاتي بود ك     نهاآ ساخته است، زيرا فلسفيدن   

ثيرپذيري فارابي از فرهنگ و فكر اسلامي غفلت ورزيد، چنانكـه  أتوان از تاز اين جهت نمي  
. هاي ماكياولي نسبت به فكر و فرهنگ مـسيحي چـشم پوشـيد            انديشه نتوان از واكنشي بودن   

  . خود ماكياولي نيز بر اين نكته واقف و مقر بود
پـاپ از جانـب خداونـد در     حاكميت چون باور بـه نماينـدگي    يي قرون وسطاي  هايويژگ    

داري گنـاه در علايـق      دنيـا، ريـشه    دانستنذاتي آدمي در برابر خدا، ماتمكده        زمين، حقارت 
تـرين دغدغـة زنـدگي و آدمـي     طبيعي جسماني و جستجوي آرامش روح به عنوان محـوري   

گذارنـد و حتـي   ثير مـي أولي ت ـماكيـا  اند كه در طرح ايـدة واكنـشي سياسـت       هاييهمه مولفه 
. مانـد ، در وي باقي ميهات گسسةرغم همبههايي از آن چون بدبيني فوق العاده به بشر،        رگه

افـول جامعـه از       به صـراحت علـت     )200ص(گفتارها ماكياولي در فصل دوم ، از كتاب دوم       
  ين  حـال آنكـه هـيچ يـك از چن ـ          .دانـد فضايل كهن به رذايل نـوين را ديانـت مـسيحيت مـي            

يعنـي اگـر نـوع كرامـت     . شـود هاي واكنش برانگيز تندي در فلسفيدن فارابي ديده نمي    زمينه
هاي تحـصيل    راه تنهاانساني در اسلام و توجه اين دين به اعتبار عقل و اراده انساني به عنوان                

ــي   ــود نم ــسته ش ــان نگري ــلاق ايم ــي اخ ــوان حت ــت ت ــاوري سياس ــت  ب ــا محوري ــارابي را ب    ف
طلبـي  ، بيـشترين نـوع هماننـدي      دانست يكي   14يناسئتوماس آكو   سياست خواهي در آمرزش

زيرا يكي بـا فطـرت پـاك،        . تواند اشتراك لفظي را نشان دهد، نه اشتراك معنوي را          مي تنها
دهـد، حـال آنكـه      كند و در چنـين فـضايي نظـر مـي          عقل سليم و ارادة آزاد آدمي شروع مي       

نهد و فلـسفة سياسـت   رادة گمراهگر پاي مي  مخدوش، عقل ناقص و ا     ديگري بر پاية طبيعت   
بـين آراء   اي از ديانـت اسـت كـه فـارابي بـه جمـع           يثيرپـذير أبا توجه به چنـين ت     . داردبنا مي 

  اما ماكياولي بـه اسـتخدام  15،رسدهاي وحياني و عقلاني ميآموزه حدت وافلاطون و ارسطو  
  .دولت دين در خدمت

  
  ؟ بر ذهنيت يا عينيتتأكيد. 2

نان عمـوم فيلـسوفان بـزرگ پـيش از دكـارت بـه شـكاف ميـان ذهـن و عـين بـاور                فارابي چ 
در نتيجـه فلـسفة سياسـت او        . ستدان ـبـاور   بر همين اساس فلسفة وي را نتوان سـوژه        . نداشت
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بـه   لي وي را منفك از عالم و چونان معنابخش      و  دارد تأكيدهرچند بر آگاهي و ارادة آدمي       
آنجـا  . ماكيـاولي بـه روشـني پيداسـت        سياست كتويستيحال آنكه وجه سوبژ   . بيندگيتي نمي 

دهـد، آشـكارا دليـل      وي تـرجيح مـي     كه ماكياولي مهيب بودن شهريار را بر محبـوب بـودن          
محبـوب بـودن، بـه مخاطبـان و ديگـران بـستگي دارد، حـال آنكـه                  : داردمطلب را اعلام مي   

 و نـه  "خـود " حـساب  دارد و شهريار عاقل بـر اسـاس       ي شهريار بستگ  "خود"مهيب بودن به    
  ).105، ص شهريارماكياولي،(كندديگري عمل مي

ارتباط بـا   فلسفة جديد غربي بر سوژه و سوبژكتويسم نهفته در آن بي تأكيد رسدبه نظر مي      
توجه واكنـشي بـه غنـاي     . سوژه در مسيحيت نيست    واكنش فلسفه در برابر گناهكار انگاشتن     
نـوعي بـشرانگاري بـاز     ي وي، زمينه را براي تفوقشخصيت فرد و استعدادهاي عقلي و معنو      

گونـه نـسبت آدميـان بـا يكـديگر،      كاهـد و بـدين  كند كه اهميت خدا را نسبت بـه او مـي         مي
ــي فـــزون  ــدا مـــي    تـــر از نـــسبت اهميتـ ــا خـ ــه كاســـيرر   . يابـــدانـــسان بـ   هنگـــامي كـ

اي ه ـي جديـد متكـي بـر سـلاح    هكـار ارترين چيز در آثار ماكياولي، كـشف     مهم: نويسدمي
ذهنــي : ي كــه از دو عنــصر تركيــب يافتــه بــودراهكــار. بــود) نــه ابزارهــاي فيزيكــي(ذهنــي 

 تجربيات شخصي در امـور دولـت و شـناخت عميـق از سرشـت           و خونسرد، منطقي و روشن   
  .سوژه توجه دارد ، به اين محوريت يافتن)259كاسيرر، ص(بشر
  
  نسبت سياست و هستي. 3

 زيـرا  ،آدمـي وجـود دارد   وري شـكل گيـرد كـه از هـستي    تواند جدا از تصبنياد سياست نمي  
ند نـست اتوفـارابي و ماكيـاولي نمـي      . خيزدآدمي برمي  بودن سياست از توجه به وجه اجتماعي     

شناسـي فـارابي آشـكارتر      هـستي . شناسي، سياسـت خـود را بنيـاد گذارنـد         بدون نوعي هستي  
ب شـهروندان يـا افاضـة    در طـرح مرات ـ به ويـژه    سياست وي،   شود كه   ميعموما گمان   . است

شناسي وي است، اين گمـان از        استنتاجي قياسي از هستي    صرفاًعقل فعال بر شهريار نخست،      
ولي ما چـون فـارابي      ). 203-204ص،  السياسه المدينه فارابي،  (د  شونص آثار وي حاصل مي    

جهي تـازه و    را شايستة تـو   توانيم اين قول را بپذيريم و در نتيجه آن        دانيم نمي گرا مي را تجربه 
جايگاه و هدف از طـرح عقـل فعـال، در فلـسفة فـارابي بـه                . دانيمسازگار با بقية آثار وي مي     

رسـد كـه مبنـاي فـارابي چـون همـة          تحقيق و نوشتار مفصل ديگري نياز دارد ولي به نظر مي          
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شـناختي  شـناختي و معرفـت  ثيرگـذاري جهـان  أ بـا ايـن ت  به ويژهفيلسوفان مشائي با اين طرح،      
ي سرشتي آدميـان    هايما به ويژگ   مدار عليرغم توجهي كه فيلسوف فضيلت     16.ر نيست سازگا

) در فـصول منتزعـه  (دارد، امـا   ) وجـودي دارد   و در نتيجه نوعي مناسبت، مراتـب و تفـاوت         (
اخلاقي، با كـسب و تكـرار انجـام، تحقـق و تمكـن                فضايل و رذايل   كند كه اولاً  تصريح مي 

شـود، بلكـه    هيچ موجـودي بـا فـضيلت يـا رذيلـت آفريـده نمـي         اً فطرت ؛ ثانياً )9فصل(يابندمي
توانند با مقـداري مـشقت      كه آنان نيز مي   ) 10فصل  (چيزي از آن است      حداكثر بيشتر مستعد  

 و نه لزومـاً    ( عملاً ؛ ثالثاً )17فصل(و عادت، از وجه متضاد با استعدادشان نيز برخوردار شوند           
  علمـي و ارادي را داشـته باشـد، چنانكـه            يلبسيار سـخت اسـت كـه كـسي همـة فـضا            ) عقلاً
 مـستعدي كـه بـا تكـرار و عـادت            ؛ رابعـاً  )11فـصل   (همة فنـون باشـد       شود كسي مستعد  نمي

 از  وست و لذا شـهريار راسـتين   آنها  برترين صرفاًساختن، بيشتر از ديگران، با فضيلت گشته،        
ــوان  ــشينيان، شايــستة عن ــد از)12فــصل ("خــدايگون" نظــر پي ــين  ؛ امــا نباي ــرد كــه چن  يــاد ب

). 13فـصل   ( ممكن است كاهش و حتي زوال و وجه متضاد يابند            - كه نادرند  -استعدادهايي
 هـستي و سـامان   دهـد كـه ايـن مراتـب و هماننـدي وجـودي ميـان مراتـب           همه نشان مـي   اين

  .پذير و تجربي استحكومت، امري متغير، اصلاح
دهـد كـه اگـر تحقـق سـعادت جامعـه،            ي نشان م  السياسه المدنيه فصل هشتم از بخش دوم          

 صـرفاً هدف سياست است، اين سعادت بايد در عالم انفس و آفاق روي دهد، يعني سعادت                 
بـه بيـاني ديگـر، هنگـامي سـعادت          .  آفـاقي باشـد    تنهـا تواند  امري دروني نيست، هرچند نمي    

 را اصلاح نموده     اعمال ارادي آدميان   تنها كه مدينة فاضله، نه      شودآنچنان كه بايد نمايان مي    
هـا ، شـرور و      خود را به عـالم عينـي و طبيعـي نيـز تـسري داده از رنـج                  باشد كه اصلاحگري  

ايـن ايـدة شـفاف و       ). 225، ص الـسياسه المدنيـه   فارابي،  (ي دنياي طبيعي نيز بكاهد    ي ها كاست
انفعـالي نيـست،    شناسـي  هـستي صـرفاً وي  شناسـي دهـد كـه هـستي   شجاعانة فارابي نشان مـي  

تواند در طرح عالم دخيل گردد و اين دخالـت يـا             فاضله مي  ةبه عنوان شهريار مدين   فيلسوف  
  !اين جهان است تدبير و تصرف در نظام عالم، خود جزئي از نظام

گشت اسـت كـه در رنـسانس نـسبت بـه وجـود               در نوع  شناسي ماكياولي مضمر  اما هستي     
 انـسان . رون وسطايي اتفاق افتـاد    مسيحي و ق   شناسياين گشت نسبت به انسان    . آدمي رخ داد  

بازگشت به ادبيات باسـتان، نـوعي غـرور،          گناهكار، عاجز و گرفتار فريب، اكنون به حرمت       
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  خـويش را بـا عـالمَ طـوري ديگـر            يافـت كـه نـسبت     خودباوري، پاكي ، بلندي و آزادي مي      
ختي شـنا احساسي هـستي   كرد خود فرزند  را تضمين مي   نفسي كه قدرت آن    صيانت. ديدمي

اين احـساس وجـود،   .  يا تجربة وجود)sentiment of existence (وجود داشتن است، احساس
فلـسفة سياسـت    . ي بـشري شـد    هـا تمبدأ تعلق خاطر آدمي بـه حفـظ وجـود و تمـامي فعالي ـ             

ارضاي خاطر اين تمناي وجودي است، حتي فيلسوفان پس از او نيز چـون          ماكياولي به دنبال  
در چنـين بـستري     ) به عنوان سومين موج مدرنيته    (و نيچه   )  مدرنيته به عنوان موج دوم   (روسو  

  ).146-157اشتراوس، ص(خود را مطرح ساختند به فلسفيدن پرداختند و نگاه سياسي
شناسي ارسطويي نـوعي تمـايز مـاهوي ميـان دو جهـان      كه نظام جهانمعتقد است   كاسيرر      

 محـرك  .1:  در نظـام آفـرينش قائـل بـود    انـه گي به مراتب سهانهگوهقائل بود و حتي بالاتر ب 
 جهان فوق قمر كه واسطة محرك اولـي         .2برد؛    بدون حركت كه خود در سكون به سر مي        

اين جهان واجد كمـال آسـماني از        . اش حركت است  ين ويژگي ترگبا جهاني است كه بزر    
 و حركتـي  اي فسادناپذير و معدوم ناشـدني يعنـي از اثيـر يـا عنـصر پـنجم تـشكيل شـده            ماده

 جهان زير ماه،  كه محل كون و فساد است و هـر حركتـي در آن               .3جاودانه و دوري دارد؛       
ارسطويي توسط تفكر مسيحي در جهـان   شناسياين سلسه مراتب جهان . انجامدبه سكون مي  

هـا،  هـا، سراسـقف  سياست نيز اطلاق گرديد و به سلسله مراتب كليسايي از پاپ، تا كاردينال          
شناسـي ظهـور   شناسـي و جهـان  اي در هـستي   همچنان كه نيروهاي تازه   . انجاميد... ها و اسقف

جهـت آثـار   ديد و از اين   اي را ماكياولي در جهان سياست مي      يافته بودند ظهور نيروهاي تازه    
كـه هرچيـزي بايـد خـاص و ويـژة خـود را يابـد و                 .  بنيادهاي سياست نـوين اسـت      وياياو گ 

  .ي بيابديشكوفا
 ولـي  ،دكن ـاي را طـرح مـي  شناسي و سياست ويژه  شناسي، جهان رچند نظام هستي  فارابي ه     

  هيچگاه وي بـر اسـاس سلـسله مراتـب آسـماني، بـه تعيـين سلـسله مراتـب زمينـي و سياسـي                       
جـدا از واقعيـات      پـرداز دهد كه به يك آرمـان     و اجازه نمي  ه ا وي ب  گراييتجربه. پردازدنمي

شناسي و اشتقاق از آن، كه بـر  است را نه بر مبناي جهانوي سي. نسبي و انضمامي تبديل شود 
  سياسـت را   پرورانـد و خودبنيـادي  مبناي انساني كـه متعلـق و مـرتبط بـا ايـن فـن اسـت، مـي                 

سياسـت، موجـب     كه خودبنيـادي   آن است وي نسبت به ماكياولي      ولي برجستگي . پذيردمي
اسـت بـا ديگـر وجـوه هـستي      د كه اين فن، از روح آدمي منفك گردد و مناسبت سي         شونمي
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. بريـده شـود  ... شناسي، هنـري، اجتمـاعي و  شناختي، شناختآدمي مانند وجه اخلاقي، جهان   
شناسـي،  در واقـع سياسـت، جهـان   . آدمـي همچنـان مـورد توجـه و بـاور اسـت          يعني وحدت 

يي چنـان پروريـده شـوند    تنهاشوند كه اين فنون به فارابي باعث نمي ... اخلاق، خردباوري و  
ه پس از تبديل شدن به غولي بزرگ، با يكديگر سر مخاصمت بگـشايند، مـشكلي كـه در             ك

فـارابي در گـام نخـست پـرورش         . ي انساني روزگار مدرن رخ نموده است      هاشدان گسترش
را در همـاهنگي بـا پـرورش ديگـر           دهـد ولـي كمـال آن      سياست را هدف قرار مي     استقلالي

طـور  هه مانند قـرون وسـطائيان اسـت كـه سياسـت را ب ـ             در واقع او ن   . بيندي بشري مي  هاشدان
قياسي و اشتقاقي از مابعدالطبيعه استنتاج نمايد و نه مانند ماكياولي و سياست مدرن است كـه           

  .دكنانساني لحاظ   تجربي و جداي از وجوه متفاوت هستيصرفاًسياست را 
 
  شهريار و پزشك. 4

  وظيفـة حكومـت و حكمـران بـه هماننـدي           فارابي و ماكياولي هـر دو بـراي تبيـين ماهيـت و            
 خـود  فـصول منتزعـة  هـاي نخـستين   فارابي در همان فـصل . كنندحكومت و طبابت اشاره مي  

گونـه كـه بايـد پزشـك، اعتـدال مـزاج بـدن را در نظـر دارد و بـه دوام آن                     همـان : نويسدمي
) هـل المدينـه   ا(اخلاق شهروندان    نيز بايد اعتدال  ) ملك/ مدني  (انديشد، شهريار و حكمران     

وي در فصل بعدي به تفاوت كار پزشك و شـهريار        ). 6ص(را بايد در نظر بگيرد     و ثبات آن  
كند، بـدون آنكـه بنگـرد       درست بدن توجه مي     به فعاليت  تنهاپردازد؛ پزشك،   در طبابت مي  

نگـرد كـه آن   گذارد ، حال آنكـه شـهريار مـي   گام مي) خير يا شر (آن، در چه مسير اخلاقي      
مانـد كـه بـراي     رود، از ايـن جهـت، كـار وي بـه معمـار مـي              اي چه هدفي به كار مـي      نيرو بر 

بدين خاطر بايـد    ). 7، ص همان(كوشدتحقق آن مي   ريزد و جهت  مقصودي خاص، طرح مي   
ي نيك، راه تغيير اخـلاق و  هايانواع روان آدميان، خو  :  را داشته باشد   هاتشهريار اين شناخ  

  ).8، صهمان( مطمئن گرددآنهاي كه به بقا يا دوام انهگوه بنهاآ دينه ساختننهاهاي راه
هنـر  . كنـد ماكياولي نيز هنر يك سياسـتمدار را بـا هنـر يـك پزشـك حـاذق مقايـسه مـي                        

از ايـن   . بيني دورة بيماري و درمان آن     تشخيص بيماري، پيش  : پزشكي شامل سه بخش است    
وي سياسـتمدار   ). 33، ص ار شـهري  ماكيـاولي، (تـرين اسـت     سه بخش تشخيص به موقع مهـم      

هـاي  كنـد كـه ممكـن اسـت شـكل     بينـي مـي  داند كـه خطراتـي را پـيش       ورزيده را كسي مي   
او بـه  . كندانديشي مي چارهنها واقع شوند و وي براي دفع آ آنهامختلف حكومت در معرض     
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از هـا را   انجامـد و توطئـه    دهد كه به بقـا و تثبيـت حاكميـت مـي           هايي را نشان مي   فرمانروا راه 
در ( يا بـه قـول كانـت    "ي فرضيĤنهافرم"همة اين اندرزها،    . كندشناسد و خنثي مي   پيش مي 

در اينجا اين پرسش مطرح نيست      ": اند"ي مهارت Ĥنهافرم") اصول بنيادين متافيزيك اخلاق   
 اين است كه چه بايـد كـرد تـا بـه         همسئلكه آيا هدف مورد نظر عقلاني و خوب است، بلكه           

 اين است كه بيمار خود را تندرست كند و براي           "فرمان مهارت "زشك  براي پ . هدف رسيد 
ــده  ــارت "زهردهن ــان مه ــت      "فرم ــي اس ــرگ حتم ــه م ــد ك ــئن باش ــه مطم ــت ك ــن اس   .  اي

رود تـا   هر فرمان مهـارتي بـه كـار مـي         . ي مهارت در هر دو مورد ارزشي برابر دارند        هانفرما
  ). 249كاسيرر، ص(" به هدفش برسدكاملاً

. دهـد ه ظاهر همانند، ژرفاي تفاوت ميان نگاه فارابي و ماكياولي را نيز نشان مـي    اين مثال ب      
در اين تحليل فقط با    . دارداعمال سياسي نزد ماكياولي وصف حسن و قبح اخلاقي را بر نمي           

حتي از بدترين امـور    . شوندتوصيف ارتباط داريم، نه با اموري كه توصيف مي         درست بودن 
اي ماكياولي، اعمال سياسي را بـه همـان شـيوه         . حيح و عالي ارائه داد    توان توصيفي ص  نيز مي 

دانـي كـه در     شـيمي . كنـد ي شـيميايي را مطالعـه مـي       هاشدان واكن كند كه شيمي  بررسي مي 
همـين اشـكال   . كنـد، مـسئول اثـرات آن سـم نيـست      آزمايشگاه خـود سـمي قـوي تهيـه مـي          

       اين وجود، به وجود طبيعي و مناسبات       ماكياولي است، يعني تحويل وجود آدمي و مناسبات 
افزايـد   ولي سپس مـي    ،كندفارابي در گام نخست سياست را چنين بررسي مي        . طبيعي صرف 

تـوان وجـوه گونـاگون    مادي نيست، يعني نمي واقعيت و طبيعت كه طبيعت آدمي به بساطت    
  . به نحو استقلالي و بي تناسب با ديگر وجوه به بررسي گرفتصرفاًوي 
اسـت  ) episteme(افلاطون مبتني بـر شـناختي        فارابي مانند فن سياست     واقع فن سياست   در    

اي كه نـه فقـط تئوريـك بلكـه عملـي نيـز              خورند؛ اصول كلي  اي پيوند مي  كه با اصول كلي   
ميان سوژه و ابژه و پـاره        مدرن يعني گسست . باشندهستند، نه فقط منطقي كه اخلاقي نيز مي       

توانـد از حكومـت   به همين دليـل، فـارابي مـي   .  در اينجا معنايي ندارد    آدمي وجود پاره شدن 
قوانين و روابط نيست، حال آنكـه ماكيـاولي    مبتني بر قانون دفاع كند، زيرا عقل جز شناخت       

يابـد؛ يعنـي دولـت قـانوني و         مـداري در آن تنـزل مـي       دهد كـه قـانون    اي ارائه مي  فن سياسي 
همين گريز از شناخت مبتني بر قانون اسـت         . را به كار برند   توانند آن غيرقانوني به يكسان مي   

  .كشاندبخت و اقبال مي مدرن را به ستايش كه ماكياولي
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دهـد و   فصل ماقبل آخـر را بـه بحـث بخـت اختـصاص مـي              شهريار ،    ماكياولي يكباره در      
و توانـد در مقـدرات بـشر داشـته باشـد             بخت و اقبـال چـه اثـري مـي          :گذاردچنين عنوان مي  

شـهريار  چـرا چنـين فـصلي در         ).25فـصل   (چگونه ممكن است تا آخر بـا او مـساعد باشـد؟           
بينـي  اماپيش. نمايد؟ او چونان گاليله به اصل يكساني عمل طبيعت معتقد است    يكباره رخ مي  

رو هسياست را با چـالش و پرسـش روب ـ         طبيعت، علم بودن   بيني پذيري انسان و پيش   ناپذيري
گير ساخت؛ به نظر او بر طبيعت، خرد حـاكم          بود كه ماكياولي را زمين    اين چالشي   . سازدمي

رغـم سـلطة    بـه  ايـن بـود كـه        نـست اتو كاري كه ماكياولي مي    تنها. لي بر انسان، بخت    و است
لـذا در برابـر اسـتيلاي بخـت، توانمنـدي آدمـي را نيـز                . بخت، به قدرت ارادة آدمي پناه برد      

سـت، نيمـة دوم همـان      آنها حـاكم بـر زنـدگي        مطرح ساخت، يعني بخت يك نيمة واقعيـت       
بنابراين شهريار هم بايد ترسو باشد، هم دلير، هم محتـاط باشـد و هـم متهـور                  . ستآنهاارادة  

)CREOP, M.(هر حال انسان، هدهد؟ بدة مدرن را نشان نمينهاا آيا اين درون انسان به خود و
نــد؛ هــويتي دوگانــه و سياســت و جهــان در ماكيــاولي وجهــي تاريــك و وجهــي روشــن دار

 نيمـي   وآسـماني بـستگي دارد    چنان كه فضيلت نيز در نظـر او نيمـي بـه بخـت             . ناپذيركنترل
  و باورانة پيـشامدرن    طالع شناسيشناسي و جهان  نوعي مردم "شخصي؛   ديگر به حال و هواي    

د وي وجـو  فلـسفة سياسـي   خيـزد، در بنيـان   برميآنهاي دوري پيرامون تاريخ كه از   ي ها نظر
  .  )TCDOP, M("دارد
  

  نتيجه

سـفانه چنـدان توسـط ديگـر فيلـسوفان مـسلمان            أ از وي مت   پـس فـارابي    هرچند فلسفة سياسي  
جدي انگاشته و در نتيجه پرورانيده نشد، اما عقلانيت نهفته در آن تا هنوز امكانـات بـسياري                 

 بـسيار جـدي     ماكيـاولي متقـابلاً    يي بشر دارد، حال آنكه فلسفة سياسي      ابراي شكوفايي و كار   
اي كه ماكيـاول در آن  ماكياوليسم انجاميد كه بدبيني دينه ساختنِنها به  تنهاگرفته شد ولي نه     

اي انجاميـد كـه جهـان مـا را بـا      كاشته بود به صورت شرارتي از خود محـوري و شـرپراكني      
ــاوري  ــود اتفاقــات منفــي و  خطرهــا مواجــه ســاخته اســت و  بخــت ب ــه ب اي كــه در آن نهفت

ماكياوليسم در سير تاريخي خويش در تفكر و تمـدن    . دشاي را موجب    گسترده اييجهانگش
و به ماركسيـسم    ) 223و209كاسيرر، ص (اي يافت   غربي، با رمانتيسيم قرن نوزدهم جان تازه      
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هـر  . انجاميـد ) 162اشـتراوس، ص  (و فاشيسم قرن بيـستم      ) 57؛ جونز،ص 160اشتراوس، ص (
نديشان قرن هجدهم به ماكياولي را ديـد امـا ادبـار گـسترة     اتوان اقبال اندي از روشن    چند مي 

تواند خـود را بـا      گرايي نمي  كه عقل  آن است  گوياي احتمالاً) 208كاسيرر،ص(آنان به وي    
سـازد؟  گرايي ما را بيشتر به فارابي نزديـك نمـي   دمساز سازد، آيا اين عقل ماكياوليسم كاملاً 

  ست و با اساس عالم مدرن ناسازگاري ندارد؟اي كه بر مبادي تجربي استوار اعقلگرايي
يي اسـت كـه مناسـبتي بـا جهـان عينـي و         هـا تدر واقع بيان ماكياولي، حديث حال حكوم          

انـد و در عـالَمي      آفاقي ندارند، بر اساس سوژة خودمختار و منفك از عـالم بـه وجـود آمـده                
 آن اسـت  هـاي اصـلي     لفـه ؤ از م  هـا نوجود انسا  شدنكوشند كه پاره پاره   براي بقاي خود مي   

صـورت بايـد منـزوي و        ولـي در آن    ،توان اخلاقي زيست   كه مي  آن است به همين خاطر بر     (
توانـد جـز    نگـرد، مـي   آيا كسي كه آدمي را منفك از عالم مـي         ). جداي از عالم سياست بود    

د؟  اما فارابي در عين توجه بنيادين بـه  كناي براي آدميان تصور     ضع طبيعي  و ترس و وحشت  
ريـزد كـه بـا    نگرد و سياستي را طرح مي با عالمَ مينستازادي و آگاهي انسان، او را در مو    آ

آدمي در عالم ، نه انفكاك او از عالم، مناسبت دارد؛ ايـن سياسـت دسـت و پـاي او را          بودن
توان وضـع طبيعـي    با عالم، ميستانآيا جز در مو. سازدعالم مي بازيبندد بلكه او را هم نمي

  ؟دانستتحصيل سعادت طبيعي و انساني   را در اجتماعي زيستن و تلاش جهتآدميان
  

  توضيحات

   جديــد ةلة ارزش در فلــسفئمــس ةبــراي دريافــت رونــد و چگــونگي پربهــا و جايگــاه تــاز . 1
 .667-688 وال، ص.و امروز رك    

   را نشان  نهفته در مبادي فلسفة مشاء اسلاميشناسيانساننگارنده در اين اثر به تفصيل . 2
 .223-240ص به ويژه ، سنت روشن انديشي در اسلام و غرب اخلاق، .رك: داده است    

  مقدمة مفصل .شرقي و غربي آن رك ثيرگذاري شگرفأطلاع از اصالت، اعتبار، تبراي ا. 3
  .5-35ص  احصاء العلوم،فارابي، : فارسي آن در مترجم    
  را با رد سوفيسم و اذعان به تساوي  ةـلحكم اةـينهاطباطبائي كتاب مهم فلسفي خود . 4
  اصول فلسفه و  و در) 47-59 شيرواني، ص.نيز رك( كندوجود و واقعيت شروع مي    
   بر مرادفت) در تقرير ويژه از برهان صديقين( نيز تعليقه بر اسفارو نيز  روش رئاليسم    



  فارابي و ماكياولي                                                                                                                                                       
____________________________________________________________________________________  

169 

  گفتمان فلسفي اسلام و   ؛ اخلاق،89-90طباطبائي، (كند ميتأكيدوجود و واقيعت     
 ).220-221،     غرب

  هاي گوناگوني از انواع مدينه ارائه داده است كه بنديفارابي در آثار متفاوتش تقسيم. 5
   آراء اهل المدينه الفاضله  درمثلاً. انداندكي با هم متفاوت، ولي قابل تفسير و سازگاري    
  جاهل، فاسق، دگرگون و گمراه تقسيم  هار نوعكه خود بر چ(فاضله و غير فاضله  دو نوع    
  نادرست، دانش درست ولي  دانش و گزينش: هاشود؛ به ترتيب با اين ويژگيمي    
  اما . آمده است) نادرست اند، دانشنادرست، انحراف از دانش درستي كه داشته گزينش    
  وين جاهل، فاسق و گمراه آمده ، سه قسم در برابر مدينه فاضله، با عناالسياسه المدنيهدر     
  اش، ويژه گفته و روش؛ بناي اين تحقيق باتوجه به نكات پيش)261-310ص(است     

 . استفصول المنتزعه  و احصاء العلوم بر دو كتاب    تأكيد

  جـايي در   تابـدان ) كمـال مطلـوب وي    ( كـه يـك جمهـوري        آن اسـت   ماكياولي بر    اساساً. 6
  فاسـد نـشده  و مـدني بـوده    ثر از فـضيلت أاست كه شـهروندانش مت ـ    خودفرمانروايي موفق       
   دانـد كـه ميـان نهادهـا و قـوانين          افتخار مـي   اي را قابل  سياسي لذا او اثر بنيانگذاران   . باشند    
   چنـان امـري واحـد در        )patria(اي كه ميـان خـدا و مـيهن          مذهبي جمهوري و بنيانگذاران      
  ).CREOP, M(ازندسمردم اتحاد ايجاد مي قلب    
  بـراي اطـلاع بيـشتر      .  كتب تاريخ علم مذكور اسـت      ةتجربه گرايي علمي مسلمانان در هم     . 7
  .40راسل، ص .رك    

ــار  . 8 ــارابي در آغ ــاتف ــيالتعليق ــسد م ــت   ": نوي ــس اس ــار نف ــا ادراك، ك ــس، ...همان    نف
      هـا  هـاي حـسي آن   صـورت  هاي عقلي را توسـط    هاي حسي را با حواس، و صورت      صورت    
   لـذا   ،گيـرد آنهـا مـي    هـا را از محـسوس بـودن       ايـن صـورت    كند، زيرا معقوليت  درك مي     
   كـه در غيـر ايـن صـورت،          سـت هاآن صـورت   ق بـا محـسوس    بها، مطا آن صورت  معقول    
  حواس،  حصول معارف براي آدمي توسط    [...] آن محسوسات نخواهد بود      عقلي صورت    
ــه ادرا       ــت، چنانكـ ــن اسـ ــسي  ممكـ ــا ادراك حـ ــات، بـ ــت    ك كليـ ــه دسـ ــات بـ   جزئيـ
   مقالـة   .براي اطلاع بيـشتر از موضـع فـارابي در ايـن مـورد رك              ). 128 -129ص("آيدمي    
 .ذهن در مجلة "پيوند حس و عقل در فلسفة مشاء اسلامي"نگارنده با عنوان     
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   اراده را از فـارابي سـه نـوع   . دانش مـدني بـا اعمـال و احـوال ارادي انـسان سـروكار دارد               . 9
  ارادة برخواسـته از ادراك حـسي، ارادة برخواسـته از ادراك          : يكديگر متمـايز مـي سـازد          
  . تنها سومي ماية تمايز آدمـي از حيوانـات اسـت    . خيالي و ارادة برخواسته از ادراك عقلي          
    ، اسه المدينهالسيفارابي، (ها به حس باز مي گردندبه هر حال از نظر فارابي همة اين اراده    
   يعني بدون ادراك حـسي، اراده تحقـق نمـي يابـد و يـك پايـة تجربـه، تكـرار                      ،)181ص    
  .ادراكات حسي است    
   اخلاقـي در بحـث از نـسبت اخـلاق و        البته ماكياولي در دست برداشتن از فضايل صـرفاً        . 10
  گونه ديـد  آن)  سياست ديدةاز زاوي( كه ديگر فضايل اخلاقي را نبايد   است معتقد   سياست    
  ين مسيحيت، فـضايل شـمرده مـي شـوند، يعنـي ماكيـاولي ادعـاي بازگـشت بـه                    يكه در آ      
 .در مقابل فضايل مسيحي داردرا )  رومي-يوناني (فضايل باستاني     

  تمــايز ) bonta( و خـوبي  )virtu(ماكيـاولي خـود بــه اقتـضاي كــلام گـاهي ميـان فــضيلت      . 11
  اين تمايز توسط افلاطون و سيسرون صورت گرفته بود ولي اينـك بـه حـد                پيشتر  . نهدمي    
  .رسدتضاد مي    
  خواست نـشان دهـد كـه       كتاب متافيريكي خود مي    ترين بر مهم  اخلاق عنوان او با نهادن  . 12
 .معرفت و متافيزيك بدون اخلاق وجهي ندارد    

  نديـشي، ارنـست كاسـيرر    اتفكـر رنـسانس و روشـن    آورنـام  بر همـين اسـاس متخـصص      . 13
  تـوان  پديدارهاي تاريخي جدا نمـود، آنگـاه مـي    اگر بتوان پوست را از گوهر     ": نويسدمي    
  بـرد  رانـد و آن را پـيش مـي     دريافت كه نيرويي كه همواره و همه جا بر تاريخ فرمـان مـي                 
  اولي و اين ديـدگاه نـسبت بـه تـاريخ، نگـاه نـوعي در رنـسانس، توسـط ماكي ـ               . يكي است     
   كـه سـير تـاريخ، از    دانـست امـا بايـد   . (Cassirer, p. 219) "لوديكو ويوس مطرح گرديـد     
   اينجـا تـاريخ چونـان محـصولي مـشتركي از فعاليـت            ":  عقلاني نيست  نظر ماكياولي لزوماً      
   هـاي آدمـي در جهـان      جنـبش » عامِ علت« ها، كه به عنوان   آسمان ادعايي انساني و فعاليت      
   مطلـق  اينجـا ديگـر جـايي بـراي حكومـت         . شـود شـود، ديـده مـي     تحت القمر شناخته مي       
  هـا و اديـان الگـوي       ها، جمهوري پادشاهي. الهي نيست  ساز و مشيت  خيَرات، روحي قانون      
  ).TCDOP, M("پيماينداي از زايش، رشد و زوال را ميطبيعي    
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  لة ئ، مـس  يگـراي تفكـر قـرون وسـط       لعق ـ يناس به عنـوان قطـب     ئحتي سنت توماس آكو   . 14
   كـه سـازمان و نهـادي را كـشف كنـد كـه امـر                 دانـست اصلي علم سياست را تنها آن مـي           
 ).23جونز، ص(آمرزش روح را به بهترين نحو آسان كند     

   در مـسائلي  بـه ويـژه  ثير نگرش اسلامي بر فلـسفة سياسـي فـارابي           أ مطالعه پيرامون ت   براي. 15
  تـوجهي بـه   سعادت اخروي، توجه به آموزش و پرورش و بي        اكم، اهميت چون صفات ح      
 .803-809 يثربي،  ص.رك... ها ونگرش طبقاتي به انسان    

  ده اسـت و طـرح      كرشناسي به پيدايش طبيعي تصور و تصديق تصريح         فارابي در معرفت  . 16
   قـوام صـفري،    . رك ،رسـد اين موجود، در معرفت شناسي بي نيـاز و گزافـي بـه نظـر مـي                    

    فيلـسوفان  .155-158ص،  سنت روشن انديشي در اسـلام و غـرب        ؛ اخلاق،   149-163    ص
   فارابي در تفسيرش بر اخلاق نيكومـاخوس، تحـصيل  : اند كه جهان اسلام باور داشته    غربي    
   نـصر و لـيمن،    (ده اسـت    كـر واسـطه بـا عقـل فعـال را انكـار            معرفت از طريـق اتـصال بـي           
  فـارابي   شناسـي  معرفت نويسنده نيز در كتاب مذكور نشان داده كه اساساً        ). 217 -218ص    
  و ) 159-160  ص ،همـان (يابـد   ، ساماني ديگر مـي    رسالتان فلسفيتان يا   التعليقات  بر اساس     
  نبـوت بايـد تلاشـي مجـدد و تـازه مبـذول              هاي عقـل فعـال و در تبيـين        ر بحث ددر نتيجه       
  .چنين نقشي دارد احصاء العلوم و فصول منتزعه ياست نيز كتابپيرامون س. داشت    
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